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کلیشه ها و باورهاى اشتباه در مورد سایر کشورها 
چیزى اســت که بســیارى از ما به نوعى درگیر آن 
هســتیم؛ کلیشــه هایى که باعث مى شــود گاهى 
تمام عمرمان را با باورى اشــتباه در ارتباط با مردم 
یک ســرزمین بگذرانیم. اساسا یکى از بزرگ ترین 
مزیت هاى خواندن ســفرنامه در شکســتن همین 
کلیشه هاى اشتباه و تغییر نگاه به ملت هایى است که 
همیشه به واسطه حرف هایى کلى و نه مستند و دقیق 

آنها را قضاوت کرده ایم. «در پایتخت فراموشــى» 
یکى از بهترین نمونه سفرنامه هایى است که مى تواند 
بسیارى از کلیشه هاى شکل گرفته در ارتباط با ملت 
و کشــور دوســت و برادرمان افغانستان را در ذهن 

مخاطبان خود تغییر دهد.
حاشــیه نگارى محمدحســین جعفریان، شاعر و 
مستندســازان ایرانى بر ســفرى چند روزه همراه با 
بهروز افخمى، کارگردان شــناخته شــده سینما به 
کشــور افغانستان براى شــرکت در مراسم سالگرد 
شــهادت احمد شــاه مســعود، مبارز افغانستانى در 
این کتاب منتشر شده است. جعفریان که علاوه بر 
ســاخت مستند «حماسه ناتمام» یا همان 
«شــیر دره پنجشــیر» در ارتباط با زندگى 
و شــخصیت احمد  شــاه مســعود، مبارز 

سرشناس افغانستانى سابقه دو سال حضور به عنوان 
رایزن فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در افغانستان 
را نیز داشته، در این کتاب گزارشى دقیق و خواندنى 
از وضعیت افغانســتان درست یک سال بعد از پایان 

جنگ هاى داخلى در این کشور ارائه کرده است. 
جعفریان که در جاى جاى کتاب تسلط خود را در 
شــناخت نواحى مختلف افغانستان به رخ مخاطبان 
مى کشد، با نثر دلنشین و جذاب و کمى طنزگونه اش، 
در بخش هاى مختلف کتاب، مخاطبانش را به گردشى 
دلنشین در سرزمین دیدنى افغانستان مهمان مى کند. 
او در خلال روایت حضورش در افغانستان براى شرکت 
در مراسم سالگرد احمد شاه مسعود، تاریخچه کوتاهى 
از سابقه جنگ در افغانستان و برخى از آداب و رسوم 

مردم این سرزمین را نیز ارائه مى کند.
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یکى از مهم ترین ویژگى هاى مثبت کتاب «در پایتخت فراموشــى» توصیف هاى دلنشــین و خواندنى 
جعفریان از طبیعت بکر و دیدنى افغانســتان اســت. طبیعتى که حداقل ما ایرانى ها کمتر وصف آن را 
شــنیده ایم. جعفریان در توصیف روبه رو شــدن با یکى از این مناظر دیدنى مى نویســد: «وقتى در آسمان 
مناطــق مرکزى افغانســتان پــرواز مى کنید، تازه مى توانید دریابید که چرا غربى ها به این کشــور، لقب 
«سرزمین دره ها» را داده اند. به راستى از آن بالا شما هیچ چیز جز کوه هاى مرتفع نمى بینید. کوه و کوه 
و کوه. در لابه لاى این کوه ها، دره هاى عمیقى اســت که به ســختى از آن ارتفاع دیده مى شــود و در این 
دره ها انبوه روســتاها و مردم ســختکوش ســاکن در آنها. انســان در ابتدا به زحمت مى تواند باور کند که 
زیر پایش و در میان این وسعت کوهستانى، هیچ بنى بشرى تاب زندگى داشته باشد، اما چنانچه همین 
مســیر را زمینى طى کرده باشــد، آنگاه به خاطر مى آورید؛ در فراز و فرودهاى جاده هایى که چون مار بر 

دشت و دامن این کوهستان مى پیچد، چه آبادى هاى پرجمعیتى وجود دارد.

هر چند مردم افغانســتان همچون ایرانیان 
به زبان فارســى صحبت مى کنند، ولى برخى 
تفاوت هــا در گویش هــاى رایــج در ایران و 
افغانستان گاهى زمینه سازتفاوت هایى فاحش 
و چشــمگیر میان این دو گویش مى شــود. 
جعفریان در تشــریح یکى از این تفاوت هاى 
فاحش مى نویسد: «امشب هیچ کس نمى داند 

چه خبر است، اما مقررات ورود و خروج بسیار سخت تر شده و هنگام ورود تمام وسایل ما را مى گردند. 
موقع تفتیش وســایلمان، همراهان افغان ما کلى از من و افخمى عذرخواهى مى کنند. قدســى [یکى از 
مقامات ارشــد دولت افغانســتان] ســر مى رسد و براى رئیس آنها شرح مى دهد: «انِه [=اینها] امى نفر آمو 
فلم آمر صاحبه جور کده! [= همین فرد همان فیلم احمد شــاه مســعود را ســاخته است] فرمانده ماموران 
به ســمت من مى آید و به قول افغان ها «بغل کشــى» مى کند و مى گوید: «مَه خودِم خوب اى مرتکه رَ 
مى شناســم!» پیش پیش بگویم که «مرتکه» در افغانســتان لفظ احترام اســت و نه لفظ توهین. سال ها 
پیش با یکى از دوستان به سفر افغانستان رفته بودیم، هر جا عده اى مى خواستند ما را به جمع دیگرى 

معرفى کنند، یکى از آن میان مى گفت: «اى دو تا مرتکه جورنالیست [=خبرنگار] از ارِان آمدن!»

توصیــف دره پنجشــیر کــه منطقه اى خاص و مهم در افغانســتان اســت و دلایــل اهمیت این دره 
اســتراتژیک هم یکى از بخش هاى اصلى این کتاب اســت: «مشــهور اســت که پس از چند بار شکست 
روس ها در حمله به دره پنجشــیر، فرمانده آنها دســتور مى دهد تا با هواپیما، تانک معروفى را که در 
جنگ جهانى دوم، هنگام تصرف پراگ به دســت روس ها، نخســتین تانکى بوده که وارد این شــهر شده 
و به تانک قهرمان معروف اســت، از موزه جنگ مســکو به افغانســتان بیاورند. هدف آن بود تا با پیش 
انداختن این تانک، بقیه ســربازان روحیه بگیرند و بتوانند پشــت ســرآن و به یاد حماســه تسخیر پراگ، 
آن نبــرد تاریخــى را تکــرار کنند. بارى چنین مى کنند و آن تانک جلو مى افتد و ســتون رزهى روس ها 
پشت سر آن به سمت پنجشیر روان مى شود، اما در همان اوایل دره، یکى از همین جوان هاى پیراهن 
و تنبان پوش افغانى از پشــت یکى از همین صخره ها، یک موشــک آر.پى.جى، خرج تانک مى کند و آن 
را به ته رودخانه مى فرستد. اگر گذارتان به پنجشیر بیفتد در همان جا بقایایش هست! اما حالا به جاى 

موزه مسکو در موزه پنجشیر است.»
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